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چکیده

هزاره  در  که  است  ایران  مفرغ  عصر  محوطه های  مهم ترین  و  وسیع ترین  از  یکی  سوخته  شهر 

سوم قبل از میلاد نقش بسیار زیادی در پیشبرد مناسبات فرهنگی، مبادلات بازرگانی و تعاملات 

منطقه ای داشته است. طی کاوش های صورت گرفته، آثار متعددی از شهر سوخته شامل ظروف 

سفالی و سنگی، مُهر و اثر آن، مهره های تزئینی، پارچه، زیورآلات، اشیای فلزی، پیکرک های 

توجه  با  است.  آمده  به دست  بافندگی  ابزار  و حصیری،  اشیای چوبی  سنگی،  و  سفالی  و  گلین 

ارتباط  می توان  هم زمان،  باستانی  سایت های  دیگر  اشیای  با  آن ها  مقایسه  و  آثار کشف شده  به 

فرهنگی این شهر را با مناطق هم جوار - از دره سند تا میان رودان و مناطق خلیج فارس تا آسیای 

مطالعـة  بـا  تـا  بود  این  حاضر  پژوهش  هدف  دانست.  حتمی  غیرمستقیم  و  مستقیم  مرکزی- 

و  هم عصر  محوطه های  سـایر  با  آن ها  مقایسه  و  محوطه  این  از  کشف شده  آثار  نمونه هـای 

هم جوار، میزان برهم کنش های فرهنگـی آن ها را به  منظور شـناخت روند و حرکـت جریان های 

فرهنگی موردبررسـی قـرار دهـد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شهر سوخته، بیشـترین 

)بلوچسـتان و  بـا سـرزمین های هم مـرز در شـمال  برهم کنـش هـای فرهنگـی  تعامـلات و 

سیسـتان( و غـرب را با توجه به موقعیت جغرافیایی اش داشته است. شهر سوخته به عنوان یک 

پایگاه دائمی و دارای مرکزیت، دارای تعاملات مختلفی با محوطه های شرقی خود یعنی دره سند، 

بلوچستان، دره هیلمند و همسایگان جنوبی )مانند ترکمنستان( و غرب خود )ایران و بین النهرین( 

بود و نقش واسطه  را در وارد کردن سنگ لاجورد از بدخشان و سپس صدور آن به غرب و مراکز 

بین النهرین ایفا می کرد.
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کلیدواژه

شهر سوخته؛ هزاره سوم ق.م؛ روابط تجاری؛ تعاملات فرهنگی

مقدمه

در  که  همسانی هایی  و  مفرغ  عصر  در  ایران  فلات  شرق  جنوب  در  فرهنگی  تعاملات  مسئله 

این  درباره  که  را  باستان شناسانی  توجه  همواره  می شود،  دیده  منطقه  این  جوامع  مادی  فرهنگ 

محدوده جغرافیایی به پژوهش پرداخته اند، به خود جلب کرده است. محوطه شهر سوخته، یکی 

از وسیع ترین و مهم ترین محوطه های عصر مفرغ ایران است که در هزاره سوم ق.م نقش بسیار 

زیادی در پیشبرد مناسبات فرهنگی، مبادلات بازرگانی و تعاملات منطقه ای داشته است. توزی1 و 

لمبرگ کارلوفسکی2 بر این باورند که حداقل از نیمه اول هزاره سوم ق.م برخی از محوطه ها مانند 

شهر سوخته، تپه یحیی، نمازگاه و موندیگاک دارای مراکز اداری و مدیریتی در داخل سازمان های 

 .)Karlovsky and Tosi, 1973: 21- 23( حکومتی خود بوده اند

همانطور که لمبرگ کارلوفسکی به خوبی بیان کرده است، در صورت بندی اولیه حوزه های تعامل 

فرهنگی  تعامل  برای  نماینده هایی  عنوان  به  کالاها  توزیع  باستان شناسی،  مطالعه  ابزار  عنوان  به 

عمل می کند. در نتیجه، در بسیاری از موارد کمتر به بررسی نقش مؤسسات، عوامل و فرآیندهای 

شکل دهنده مادی تحولات فرهنگی پرداخته شده است. گام بعدی تلاش برای درک و شناسایی 

عواملی خواهد بود که باعث تماس حکومت های مختلف شده است. 

هدف این پژوهش آن است تا برخی از همسانی های فرهنگی را - که از طریق مقایسه گونه شناختی 

کند.  پیگیری  گسترده تر  در یک حوزه جغرافیایی  است-  مطالعه  قابل  آثار کشف شده  از  برخی 

مشترک  فرهنگی  عناصر  کردن  برجسته  بر  که علاوه  است  در آن  کار  این  اهمیت و ضرورت 

با  را  منطقه  این  فرهنگی  همگرایی های  شده،  واقع  آن  در  سوخته  شهر  که  حوزه ای  خود،  در 

سرزمین های شمالی بلوچستان ایران و سیستان و غربی )کرمان( در فلات ایران نشان می دهد. از 

این دیدگاه، سؤال اصلی این پژوهش را می توان این گونه مطرح کرد که تعاملات شهرسوخته بیشتر 

با چه سرزمین هایی بوده است؟ 

برای شناخت بهتر ارتباطات فرهنگی حوزه شهر سوخته در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای لازم 

1. Tosi
2. Lamberg-Karlovsky
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شناخته  و  شاخص  استقرارهای  با  محوطه ها  این  فرهنگی  مواد  در  موجود  شباهت های  تا  است 

شده مناطق هم جوار مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از سوی دیگر، با انجام پژوهش های عمیق تر 

می توان داده های با ارزشی درباره روند شکل گیری استقرارهای انسانی در عصر مفرغ در مکران 

به دست آورد. گذشته از این، داده های برآمده از این مطالعات از یک طرف خواهند توانست 

میزان ارتباط و نقش این سرزمین را در مبادلات فرهنگی در کل فلات ایران ارزیابی و مشخص 

نمایند و از طرف دیگر روابط فرهنگی با سرزمین های شرقی به ویژه با دره سند را در هزاره سوم 

قبل از میلاد بازسازی کنند.

موقعیتجغرافیاییوپیشینهمطالعاتشهرسوخته

شهر سوخته در سمت راست جاده زابل به زاهدان، بین عرض شمالی 30 درجه و 38 دقیقه و 60 

ثانیه و طول شرقی 61 درجه و 23 دقیقه و 60 ثانیه قرار دارد و شامل یک سلسله تپه های به هم 

چسبیده است که در 56 کیلومتری شهرستان زابل قرار گرفته است. مساحت آن 151 هکتار است. 

تپه های کوچک دیگر مساحتشان از حدود 2 هکتار تجاوز نمی کند )تصویر 1(.

تصویر 1. موقعیت جغرافیایی شهر سوخته )منبع: نگارندگان(

این سلسله تپه های کم ارتفاع در کنار یکی از کهن ترین دلتاهای رودخانه هیرمند قرار دارد و از مهم ترین 

 مراکز شهرنشینی عصر مفرغ در جنوب شرق ایران به شمار می رود )سیدسجادی، 1382: 24(.

نظر  از  که  شده  واقع  سیستان  رسوبی  و  هموار  در دشت  تپه ها  این  جغرافیایی،  موقعیت  نظر  از 

هامون و طغیان و رسوب گذاری رودخانه  نتیجه رسوب گذاری دریاچه های سه گانه  زمین شناسی 

هیرمند و شاخه های گوناگون آن از قبیل فراه رود، شلارود، رودبیابان و دیگر رودخانه های موجود 
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در دشت سیستان در دوران پلستوسن است )سیدسجادی و دیگران، 1388: 21-23(. 

کل  اداره  همکاری  با  )ایزمئو(  دور  و  خاورمیانه  مطالعات  ایتالیایی  مؤسسه  1967.م  سال  در 

باستان شناسی و فرهنگ عامه وقت به سرپرستی ماریتسیو توزی، اولین حفاری در شهر سوخته را 

آغاز کرد. فعالیت های این مؤسسه تحت رهبری توزی در شهر سوخته تا سال 1978.م ادامه یافت 

که جمعاً ده فصل را شامل شده است. فعالیت های این گروه دستاوردهای زیادی چون لایه نگاری 

.)Tosi, 1972: 175( و طبقه بندی سفال های شهر سوخته را به همراه داشت

چند سال پس از جنگ تحمیلی و گذشت حدود دو دهه پس از آخرین فعالیت های گروه ایتالیایی، 

در پاییز 1376 دومین مرحله از فعالیت های باستان شناسی به سرپرستی سیدمنصور سیدسجادی 

فعالیت های پیگیر، منظم و هدفمند  ادامه پیدا کرد.  تا سال 1388  این منطقه آغاز گردید و  در 

اختیار  در  منطقه  سوم  هزاره  وضعیت  مورد  در  ارزشمندی  بسیار  اطلاعات  توانست  گروه  این 

علاقه مندان قرار دهد. بررسی باستان شناسی شهر سوخته -که اولین بررسی سامانمند در این محوطه 

تأیید  بر  است. وی علاوه  گرفته  انجام  سال 1384  در  مرتضوی  مهدی  به سرپرستی  نیز  است- 

محدوده و اندازه استقرار -که توسط توزی صورت گرفته بود- توانست الگوی تقریباً متفاوتی از 

پراکندگی دوره ها در سطح تپه را مشخص نماید. 

بر اساس یافته ها و آثاری که تاکنون از شهر سوخته به دست آمده است، این تپه را به یازده لایه 

تقسیم کرده اند که لایه صفر در بالاترین نقطه تپه و در واقع جدیدترین لایه محسوب می شود و 

لایه 10 قدیمی ترین آثار این تپه را در بر می گیرد. تمام 11 لایه فوق در چهار دوره فرهنگی 

طبقه بندی می شوند که به ترتیب از بالا به پایین، نخست دوره IV قرار دارد که لایه های 0 و 1 و 

2 و گستره زمانی بین 2000 تا 1800 ق.م را شامل می شود و مراحل بعد از شهرنشینی را در بر 

می گیرد. دوره III لایه های 3 و 4 و بین2400 تا  2100 ق.م را در بر می گیرد که شامل مراحل 

آغاز تشکیل دولت بوده و شهر به حداکثر اندازه خود رسیده است. آثار و بقایای فرهنگی دوره 

آغاز  مراحل  دارای  و  آمده  به دست  تا 2500 ق.م  زمانی2800  بازه  با   7 و   6 و   5 در لایه   II

شهرنشینی با حداکثر ارتباطات تجاری با مناطق دوردست است. در نهایت دوره I است که آثار 

آن در لایه های 8 و 9 و 10 به دست آمده و بین 3200 تا 2900 ق.م و مراحل کهن تر با کشف 

.)Tosi, 1975: 141( را در بر می گیرد )لوحه میخی از نوع جنوب غربی ایران )شوش
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روابطتجاریوفرهنگیشهرسوختهبامناطقبینالنهرین

مدارک و شواهد اندکی از مواد فرهنگی مشترک بین شهر سوخته با بین النهرین به دست آمده -که 

مربوط به قدیمی ترین لایه از شهر سوخته است- و به نظر می رسد که مواد فرهنگی شهر سوخته 

مرکز  احتمالًا  و  نگرفته  قرار  بین النهرین  در  هم زمان خود  تمدن های  تأثیر  تحت  کامل  به  طور 

پیشرفته ای مانند شهر سوخته که از نظم سیاسی و اجتماعی متمرکزی برخوردار بوده، اطلاعات 

زیادی از محوطه های هم زمان خود در بین النهرین نداشته است. از سوی دیگر فقر مواد معدنی در 

بین النهرین، باعث شده است که مردمان این سرزمین، بسیاری از نیازمندی های خود را از فلات 

بنابراین گمان می رود که آنان از وجود چنین مراکز مبادلاتی )داد و ستد( در  ایران تهیه کنند. 

شرق نزدیک در اوایل هزاره سوم ق.م مطلع بوده باشند. با این وجود پیشرفت شهرنشینی در شهر 

سوخته و تپه یحیی، وابسته به بین النهرین و از طریق فرایند توزیع نبوده، بلکه از طریق فرایند 

نتیجه استخراج منابع و معادن و رشد جمعیتی  شهرنشینی درون منطقه ای و وابستگی به هم در 

 .)Karlovsky and Tosi, 1973: 51( صورت گرفته است

برخلاف وجود فقر مواد اولیه در بین النهرین، فلات ایران از کوه های زاگرس در غرب گرفته تا 

پامیر در شرق دارای مواد اولیه خام فراوانی بوده است؛ به عنوان نمونه مس در کوه های زاگرس و 

شبه جزیره عمان و کرمان، سنگ صابون در عمان و مکران، سنگ مرمر در کوه های اطراف سیستان 

همیشه وجود داشته و استخراج می شده است. از این رو بین النهرین از نظر تأمین مواد اولیه، وابستگی 

تام به فلات ایران داشته است. این خود یکی از بزرگ ترین علل ایجاد روابط تجاری و فرهنگی 

نظامی  دشمنی های  حتی  و 

یکدیگر  با  منطقه  دو  این 

)2 )تصویر  است   بوده 

)سیدسجادی، 1374: 235(.

تصویر 2. راه های مهم بازرگانی 
در ایران و بین النهرین در 
طول دورة آغاز ایلامی
)Alden, 1982: 642(
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این  صنعتی  پیشرفت های  نشانه  صنعتی،  مجزای  منطقه  یک  کشف  سوخته،  شهر  در  همچنین 

محوطه است که فعالیت های متنوع در زمینه تولید انواع مختلف اشیاء تزئینی، ابزار و لوازم کار و 

کارگاه های ذوب مس و دیگر کارگاه های صنعتی در کنار یکدیگر و تولید انواع مهره های تزئینی 

فلزی، لاجوردی و فیروزه ای را نشان می دهد )Tosi and Piperno, 1973: 15(. از مهم ترین مدارک 

و شواهد باستانی که در ارتباط با نفوذ فرهنگ غرب و تجارت در شهر سوخته به دست آمده، 

می توان به یک عدد گل نوشته پرتو - عیلامی، مهرها و اثر مهرهای استوانه ای اشاره کرد. همچنین 

شواهد نشان می دهد که ساکنان شهر سوخته سنگ های لاجوردی را به  صورت خام از بدخشان 

افغانستان وارد کرده، برخی از آن ها را به مهره های تزئینی تبدیل و برخی موارد را به  صورت 

نیمه کاره به مراکز تمدنی غرب صادر می کردند. با توجه به شواهد موجود، این روابط مابین مراکز 

آثار  است.  اثبات رسیده  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  به  صورت  بین النهرین  و  ایران  جنوب شرق 

به دست آمده از دوره اول کاوش های شهر سوخته، نشان داده اند که این شهر، ارتباطاتی از نظر 

تجاری و بازرگانی با مناطق غربی ایران داشته است. پیدا شدن لوحه دوران آغاز عیلامی که ویژه 

سرزمین های عیلامی یا تحت نفوذ آن بوده و نیز پیدا شدن سایر علائم و نشانه های آغاز عیلامی 

بر روی برخی از سفال ها و پیکرک های جانوران و همچنین پیدا شدن آثار مهره هایی با نقوش 

و تزئینات شوشی و ابزار و اشیای محاسباتی فراوان در این شهر همگی تأییدکننده این مدعاست 

)سیدسجادی، 1384: 462(. طبق مباحث مربوط به پرتو - عیلامی ها آلدن1 نیز بر این باور است 

که فرهنگ پرتو - عیلامی حاکی از تغییرات سیاسی و اقتصادی در روابط متقابل فلات ایران و 

دشت های آبرُفتی بین النهرین است. از طرف دیگر، به جهت افزایش جمعیت و ایجاد بناهای 

عظیم از یک سو و تولید و رواج استفاده از زیورآلات ساخته شده از سنگ های نیمه قیمتی به 

ویژه عقیق، لاجورد و فیروزه از سوی دیگر، ساکنان بین النهرین و اقوام پرتو - عیلامی را بر آن 

داشت تا جهت دست یابی به مواد خام و کالاهای مورد نیازشان، روابط خود را به سوی شرق در 

طی هزاره سوم ق.م گسترش دهند. همچنین دیدگاه آلدن در مورد کشف اثر مهر های استوانه ای 

از شوش تا شهر سوخته بر آن است که این شواهد نشان از وجود مبادلات بازرگانی سازمان یافته 

 .)Karlovsky, 1973: 632( دارد

پیدا شدن تنها لوح دوران پرتو - عیلامی در شهر سوخته، یک اتفاق و مربوط به یکی از رابطان 

1. Alden

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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شوشی و یا یحیایی مرتبط با شهر سوخته در طی هزاره سوم ق.م و در زمان اوج گسترش لوح های 

نظام  یک  فقدان  زیرا  است؛  بوده  ثبتی  و  نوشتاری  نظام  یک  فاقد  گوناگون  خط های  به  نوشته 

نوشتاری و ثبتی منظم به ساختار اقتصادی - اجتماعی این شهر لطمه فراوانی می زده است و به 

این ترتیب می توان حدس زد که این شهر یا دارای یک نظام بایگانی از نوشته ها و مدارک ثبتی 

بوده که تاکنون به دست نیامده و یا در نهایت از نظام دیگری برای ثبت و ضبط کارهای بازرگانی 

خود استفاده می کرده که بازهم تاکنون ناشناخته مانده است )تصویر 3( )سیدسجادی، 1382: 26(.

تصویر 3. گل نوشته آغاز عیلامی شهر سوخته )حسنعلی پور، 1391: 302(

پیدا شدن این گِل نوشته در قدیم ترین طبقه استقراری شهر سوخته، شاید نشان دهنده آن باشد که 

از  بخشی  و  مرکزی  محلی آسیای  تمدن های  گسترش  و  برخورد  نتیجه  پایه گذاری شهر سوخته 

فرهنگ های پرتو - عیلامی بوده و این اتفاق در دو سده آخر هزاره چهارم ق.م - یعنی زمانی که 

ارتباطات بازرگانی بین النهرین و مشرق زمین تقریباً استوار بوده- روی داده و به نظر می رسد که 

 .)Amiet and Tosi, 1978: 22( نظام نوشتاری سیستانی، نظامی غربی بوده است

گل نوشته شهر سوخته شبیه نمونه هایی است که در شوش و در لایه های 13 تا 16 دیده شده است. 

شکل آن مانند گل نوشته های سنتی دوران پرتو - عیلامی است که دارای دو نشانه کنده شده در 

سمت راست و پنج رقم در سمت چپ است. در پایان این نوشته ها و نشانه ها و به مانند سایر 

لوحه های این دوران، اثر تقریباً محو شده ی مهر استوانه ای دیده می شود )سیدسجادی، 1382: 27( 

به دست آمدن اثر مهرهای کشف شده از محوطه شهر سوخته با مهرهای هندسی از لایه IV معبد 

سین در دیاله و وضعیت ناهم خوانی گونه های سفالی و اثر مهرها و تابلت گلی شهر سوخته در میان 

محوطه هایی که آثار پرتو - عیلامی در آن ها به دست آمده، منحصر به فرد است؛ زیرا تنها عناصر 

غربی که در شهر سوخته به دست آمده، محدود به این لوح گلی پرتو - عیلامی و اثر مهرهاست. با 
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توجه به غیر عادی بودن این موضوع در میان مکان هایی که از آن ها گل نوشته های آغاز- عیلامی 

به دست آمده، این احتمال وجود دارد که چنانچه در لایه های مربوط به این دوره در شهر سوخته، 

کاوش های بیشتری صورت پذیرد، شاید بتوان اطلاعات جامع تری درباره حضور داشتن یا نداشتن 

آغاز عیلامی ها در این شهر به دست آورد. بر اساس مدارک موجود، هیچ نشانه ای از پایگاه دائمی 

آغاز عیلامی را در شهر سوخته نمی توان یافت. پروفسور توزی مجموعه های به دست آمده از شهر 

سوخته را -که بیانگر فرهنگ غربی )بین النهرین( است- در سه گروه عمده طبقه بندی کرده است که 

.)Tosi, 1978: 61( عبارتند از: 1- شمایل نگاری 2- ریخت شناسی - عملکردی یا کاربردی 3- حرفه 

1.شمایلنگاری:از میان آثار شمایل نگاری می توان به مجسمه ای برنزی با ارتفاع 29 سانتی متر 

 .)Tosi, 1970: 188( اشاره کرد که از یافته های سطحی در بخش شمال غربی شهر سوخته است

برخی از ویژگی های ظاهری این مجسمه مانند پوشش و وضعیت قرار گرفتن بدن، دارای ارتباط 

IIla - b چشم گیر و کاملی با نمونه های جنوب بین النهرین یعنی پیکرک های دوره سلسله های قدیم 

ق.م  سوم  هزاره  در  را  رابطه  این  می تواند  که  اشیایی  از  دیگر  یکی   .)Tosi, 1983: 309( است 

محتمل کند، آلت موسیقی کشف شده از گورستان شاهی اور است؛ جایی که چندین قطعه از چنگ 

از طریق مبادلات  ابزار پیشرفته صنعتی  به دست آمده است و احتمال دارد که چنین  و هارپ 

تجاری دور دست صورت گرفته باشد؛ زیرا چنگ معروف سومری که از گورستان شاهی به دست 

.)Tosi, 1978: 62( آمده، دارای قطعات جالب توجهی از لاجورد است

استفاده  ویژه  خیلی  اهداف  برای  گروه  این  در  شده  یافت  اشیاء  عملکردی:  ریختشناسی- .2

می شدند. آنچه از شهر سوخته به دست آمده، مشابه اشکالی است که در محوطه های هم زمان آن 

در جنوب ایران و بین النهرین کشف شده است )Tosi, 1978: 63(. از جمله مهم ترین این آثار 

می توان به تابلت ها و اثر مهرهای گلی و اشیاء شمارشی کوچک در شکل های مختلف اشاره کرد. 

تابلت گلی شهر سوخته که با علائم نوشتاری پرتو - عیلامی نگاشته شده است، دارای شباهت های 

 .)Meriggi, 1977: 4( است IV با نمونه های به دست آمده از شوش 13-16 و سیلک  نزدیکی 

همچنین مهرهای استوانه ای در همین بافت لایه نگاری شهر سوخته به دست آمده است که شباهت 

نزدیکی با علائم نوشتاری کهن شوش دارند.

3.حرفهوتکنیک: حرفه و فنّاوری میان شهر سوخته و بین النهرین به سنگ های نیمه  قیمتی به 

ویژه سنگ های لاجورد و عقیق محدود می شود. همچنین ابزار کار و تکنیک های موجود تقریباً 

 .)Tosi, 1978: 68( در همه سرزمین های مرتبط با تجارت به  صورت مشترک عمل می کرده اند

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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با نقش مار به  طور رایج در همه دوره ها در شرق میانه نزدیک و  اگرچه درونمایه های تزئینی 

در بین النهرین یافت شده است و نمونه های قابل توجهی از این درونمایه ها در شهر سوخته به 

دست آمده، به نظر می رسد که این درونمایه  ها احتمالًا از جای دیگر و شاید از بین النهرین به  طور 

.)Salvatori, 1983: 179( مستقیم یا غیرمستقیم وارد شهر سوخته شده باشند

با  نظر ساختاری  از  مار( شهر سوخته  نقش مایه  با  بازی  ماری )صفحه  تخته  در حالی که صفحه 

نمونه های مرصع گورستان سلطنتی اور شباهت دارد، شباهت بین طاس های بازی نیز حاکی از 

 .)Tosi &Cortesi, 2008: 27( آشنایی دست اول با بازی ها و قوانین بازی رایج در ایندوس است

افزون بر این، وجود یک مهر استوانه ای و تعدادی اثر مهر استوانه ای در قدیم ترین لایه های دوره 

اول )مرحله دهم و نهم( شهر سوخته از نوع مهرهای سبک جمدت نصر1 و اوایل دوره اروکی و 

نیز شمار زیادی مهر مسطح، حاکی از وجود ارتباط تجاری آشکار این محوطه با سرزمین های 

با دیگر محوطه ها و مناطق  جنوب غربی ایران و بین النهرین و وجود یک نظام فعال مبادلاتی 

فرهنگی در شرق ایران است.

روابطتجاریوفرهنگیشهرسوختهبامحوطههایتمدنیشرق،شمالوجنوب

یعنی  خود  شرقی  محوطه های  با  روابط  در  را  ورودی  و  پایگاه  یک  نقش  سوخته  شهر 

می کرده  ایفا  غرب  با  همچنین  و  ترکمنستان  جنوب  و  هلمند  دره  بلوچستان،  سند،  دره 

بدخشان  از  لاجورد  سنگ  کردن  وارد  در  را  سوخته  شهر  واسطه ای  نقش  بنابراین  است؛ 

 )4 )تصویر  کرد  مشاهده  می توان  بین النهرین،  مراکز  و  غرب  به  آن  صدور  سپس   و 

.)Amiet and Tosi, 1978: 27(

1. Jemdet Nasr

تصویر 4. نقشه راه های 
ارتباطی و تجاری شهر 
سوخته با محوطه های 
هم عصر خود افغانستان
)منبع: نگارندگان(
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سفال هایی که به همراه لوح گلی پرتو - عیلامی و اثر مهرها از دوره 1 شهر سوخته به دست آمده 

و  شرقی  محوطه های  سفال های  با  نزدیک تری  مشابهت های  دارای  گونه شناسی  لحاظ  از  است، 

جنوبی ترکمنستان )نمازگاه( است و به عکس، شباهت کمتری با سفال های غربی در بین النهرین، 

شوش و تل ملیان دوره بانش دارد )Tosi, 1976: 16؛ حسنعلی پور، 1391: 300(، همچنین سه 

قطعه از سفال های چند رنگ شهر سوخته از نوع سفال نال بلوچستان پاکستان است. ارتباط شهر 

سوخته با آسیای مرکزی به خصوص از روی پیکرک های گلی انسانی و جانوران و از روی مهرها 

و نقوش آن ها -که از نوع مهرهای مسلح شرقی اند- مشخص می شود. هر چند در میان پیکرک ها 

می توان شباهت هایی را بین برخی از پیکرک های گلی شهر سوخته با نوع آغاز عیلامی آن در 

فلات مرکزی، مشاهده کرد، دلیلی در دست نیست که بر اساس آن ارتباطات بازرگانی این دو 

که  گفت  می توان  کلی  به طور   .)463  :1384 )سیدسجادی،  باشد  یافته  زیادی  کاهش  نیز  منطقه 

سفال های لایه های کهن تر شهر سوخته، ارتباط این محل را با بخشی از خراسان بزرگ -که امروزه 

جمهوری ترکمنستان شناخته می شود- و سفال های جدیدتر، ارتباط این محل را با تمدن های دشت 

سند )مهران رود( بیان می کنند )سیدسجادی، 1374: 217(.

دانست.   IV3 موندیگاک  آثار  مشابه  می توان  را  سوخته  شهر   4 دوره  نقوش  و  فرم ها  همچنین 

خمره هایی که قوطی شکل هستند و دارای تزئینات حیوانی - به  ویژه بزهایی که در داخل نوارهایی 

محدود شده اند و از دوره IV شهر سوخته به دست آمده اند- مشابه خمره هایی هستند که از بمپوره 

VI ,V وام النار به دست آمده اند. در دوره IV شهر سوخته، ارتباط با منطقه آسیای مرکزی به  ویژه 

نمازگاه VI برقرار بوده است )Tosi, 1976: 83؛ حسنعلی پور، 1391: 304(.

به  طور کلی در حدود چهل درصد سفال های به دست آمده از شهر سوخته از نوع سفال های ترکمنی 

هستند. مشابه این گونه سفال ها از منطقه گئوکسیور و دره کویته پاکستان به دست آمده اند. همچنین 

شبیه آن ها از دوره III موندیگاک یافت شده است )Karlovsky and Tosi,1973: 25(. سفال های 

خاکستری رنگ، سفال های سیاه روی زمینه خاکستری و سفال های قرمز روی زمینه خاکستری 

شهر سوخته با برخی از نمونه های پیدا شده در تپه های آنو، حصار، بمپور و محوطه های دشت 

کویته پاکستان قابل مقایسه اند. همچنین سفال های چند رنگ شهر سوخته، از لایه نهم تا پنجم دیده 

می شوند. از روی مقایسه سفال های فوق می توان به ارتباطات بین شهر سوخته با بسپور، خوراب، 

)سیدسجادی، 1374: 218(. برد  پی  پاکستان  کویته  در  دامب سادات  و  )افغانستان(   موندیگاک 

در کنار سفال های محلی شهر سوخته که اغلب لیوان، کوزه های شکم دار، کاسه، قمقمه و بشقاب های 

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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معروف  سفال  بمپور،  نوع  منقوش  سفال  یحیی،  نوع  براق  سفال های  می توان  هستند،  کم عمق 

ترکمنی با نقوش هندسی و سفال های نال بلوچستان را نیز دید که مجموعه آن ها نشان دهنده رابطه 

تجاری و اقتصادی و فرهنگی شهر سوخته با مناطق هم جوار است )سیدسجادی، 1374: 218(. 

سفال های وارداتی دوره اول شهر سوخته لایه های 10- 8 شامل دو قطعه از نوع ظروف خاکستری 

داغدار راه راه و از نوع سفال های یحیی IVC - IVB و سه قطعه سفال چند رنگ و از نوع سفال 

نال پاکستان هستند. بنابراین شواهد موجود، ارتباط شهر سوخته را با تپه یحیی IVC تأیید می کند       

.)Karlovsky and Tosi, 1973: 24(

تشابه زیادی بین پیکرک های سفالین و گلین پیدا شده از شهر سوخته و پیکرک های پیدا شده از 

محوطه های باستانی موندیگاک افغانستان در دوره های سوم و چهارم استقرار در آن محوطه به 

چشم می خورد )سیدسجادی، 1374: 219(. توزی نمونه هایی از پیکرک های زنان شهر سوخته را 

مشابه نمونه هایی از منطقه گئو کسیور در ترکمنستان جنوبی - در طبقاتی که متعلق به دوره نمازگاه 

III است- می داند و همچنین از نظر وی پیکرک های انسانی شهر سوخته و موندیگاک IV -III به 

.)Tosi, 1969: 359( همدیگر بسیار شباهت دارند

از سوی دیگر در طی کاوش های باستان شناسی هیئت ایرانی در شهر سوخته، تاکنون تعداد زیادی 

پیکرک های گلی و سفالی انسانی و حیوانی به دست آمده که مطالعه بر روی آن ها، بیانگر وجود 

 ارتباطات فرهنگی با مناطقی از قبیل آسیای مرکزی و بلوچستان بوده است )شیرازی، 1388: 283(. 

سه نمونه سر پیکرک از جنس سنگ آهکی و قابل مقایسه با مجسمه های دره ایندوس از منطقه 

پیدا  موندیگاک  در  آن ها  مشهورترین  و  اولین  که  آمده  به دست  قندهار  و  سیستان  بین  هلمند 

تپه چاه توروگ  اسم  به  از سطح یک برجستگی کوچک  شده است )Casal, 1961: 17( دومی 

در  که  نیز  سومی  و   )Jarrige and Tosi, 1981: 15( سوخته  شهر  جنوب  کیلومتری   15 در 

است  شده  یافت  سیستان  شرق  شمال  در  محوطه  یک  سطح  از  است  خصوصی  مجموعه   یک 

سفال  زباله دانی  یک  کاوش  هنگام  موندیگاک  از  آمده  دست  به  نمونه   .)Dales, 1985: 217(

تپه چاه  نمونه  به دست آمده و  IV شهر سوخته  یا   III اواخر دوره  به دوره IV3 معادل  مربوط 

توروگ 2 بر اساس سفال های سطحی به دوره IV شهر سوخته نسبت داده شده است. نمونه های 

هلمند از نظر گاه نگاری با متأخرترین بازه زمانی یعنی هاراپای IIIc حدود )1900-2250 پ.م( 

برابرند. به عبارت دیگر این اشیاء و مجموعه ایده های پیچیده مربوط به آن ها را می توان به اواخر 

هزاره سوم نسبت داد. 
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ایندوس  دره  و سنت های شکل سازی  نمونه ها  با  مذکر  این مجسمه های  نشانه شناسی،  دیدگاه  از 

ارتباط کمی دارند اما در اواخر هزاره سوم در هنر آسیای مرکزی نمونه هایی از آن ها به دست 

وجود  می شده اند.  تولید  اصلی  نمونه های  به  نسبت  عمده  ویژگی های  رعایت  با  که  است  آمده 

هم زمان این مجسمه ها در سیستان، سند و کوچ، ممکن است به  جای استنباط بر ارتباط های محدود 

ایندوس، نشانه ای بر ارتباطات قوی میان قطب های شهری جنوب غرب آسیا، آسیای  هلمند - 

مرکزی و بلوچستان در انتهای این هزاره باشند.

یکی از ویژگی های فرهنگ های شرق ایران و آسیای مرکزی، گروه تازه ای از مهرهای سنگی و 

فلزی است که به مهرهای مشبک فلزی )Metallic compartmented seals( شهرت دارند. طبق 

به  ویژه سفال و جنگ افزارهای  این منطقه،  باستان شناسان، مهرها و دیگر آثار  اولیه  تحقیقات 

مفرغی، با آثار فرهنگ های سیستان و بلوچستان و کرمان )شهر سوخته، بمپور، خوراب و شهداد( 

شباهت دارد و این شباهت، نشانه ای از روابط گسترده تجاری و فرهنگی این دو منطقه در هزاره های 

سوم و دوم ق.م است )باغستانی، 1378: 2(. به اعتقاد استیوارت پیگوت مشخصه اصلی سرزمین 

تا جنوب ترکمنستان و مناطق شرقی کوه های  بلوچستان  از شرقی ترین بخش های  ایران  هند و 

 ،IV التین تپه البرز )حصار II( کاربرد مهرهای خاتم است. چنین مهرهایی از موندیگاک III و 

.)Piggott, 1950: 126( یافت شده است IV و شاهی تامپ IV و بمپور III گیوکسیور 4-1، نمازگاه 

تنها کتیبه ایندوسی که تاکنون از سیستان گزارش شده، روی تکه ای از یک مهر استوانه ای متعلق 

به مجموعه ژنرال اچ.مک ماهون است )Knox, 1994: 17( که در دهه 1960.م به موزه بریتانیا 

اهداء شده است. این اثر احتمالًا به وسیله او و طی بازدیدی که از سطح محوطه ای در سیستان در 

1906.م داشته، پیدا شده است. با اینکه به  طور قطع نمی توان این موضوع را تأیید کرد، اما انتساب 

این مکان نسبت به مواد محوطه دیگری که ژنرال اشیایی را از آن گرداوری کرده است، محتمل تر 

به نظر می رسد.

این قطعه مهر استوانه ای 2 سانتی متر ارتفاع و 1/4 سانتی متر قطر دارد. نمونه های مشابهی از آن از 

مارگیانا )ترکمنستان در گنور جنوبی، تاییپ و توگولوک( )Salvatori, 2000: 133( و نیز از گورستان 

سیبری در نزدیکی مهرگاره )بلوچستان پاکستان( به دست آمده است. ردیفی از 6 نشانه در قسمت 

پایین مهر وجود دارد و احتمالًا ردیف مشابه دیگری در بخش مفقودی مهر وجود داشته؛ کف 

مهر دارای یک نشانه به شدت آسیب دیده است که به نظر می رسد ترکیبی از مثلث ها باشد. بستر 

باستان شناختی این مهرها هم از دلتای مورگهاب و هم از بلوچستان شمالی گویای تاریخی معادل 

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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قرون اولیه هزاره 2 پ.م است. به  طور کلی قطعه مهر مک ماهون شاهدی بر فعالیت های تاجران 

ایندوسی است که در مارگیانا ساکن بوده و از مسیر بلوچستان و سیستان به سمت خلیج فارس در 

تردد بوده اند )Cortesi and Tosi, 2008: 28(. بیشتر اشیای زینتی شهر سوخته با سنگ های نیمه 

بهادار وارداتی چون سنگ لاجورد و عقیق و فیروزه -که از معادن دور دست به این شهر وارد 

می شد- ساخته شده است. صنعتگران این سنگ ها و به ویژه سنگ لاجورد را پس از ورود به شهر 

سوخته تراش داده، به شکل یک شیء زینتی در می آورده اند و یا به  صورت بلوک های تراشیده 

شده برای صدور به سرزمین های دوردست و آن سوی خلیج فارس و میان رودان به ایستگاه های 

به  طور   .)9 )سیدسجادی، 1382:  می فرستاده اند  این سرزمین ها  بین  فاصله  در  موجود  مبادلاتی 

کلی مشابه مهرهای گلین، مهرهای مشبک فلزی، شانه های چوبی، سبدهای حصیری، تخته بازی 

چوبی، سوزن های فلزی، سرمه دان ها و آیینه های فلزی کشف شده از شهر سوخته در سرزمین های 

باستانی بین النهرین، موندیگاک ترکمنستان، کویته پاکستان، آلتین تپه، دره سند، باکتریا، شهداد، 

شوش نیز یافت شده است که نشانه ای از روابط تجاری و بازرگانی بین این مناطق است. 

آن گونه که بیان شد از سطح محوطه گراتزیانی و تپه یلدا دو عدد مهره استاتیتی تزئینی به دست 

که  اتاق هایی  داخل  از  سوخته  شهر  فرهنگی  لایه های  از  نیز  گردنبند  عدد  دو  همچنین  و  آمده 

 مربوط به دوره III این شهر است، یافت شده که یکی از آن ها 27 عدد مهره استاتیتی داشته است

)Cortesi and Tosi, 2008: 23(. شواهد تولید مهره های صفحه ای استاتیتی در مهرگاره از اوایل 

هزاره 5 پ.م وجود دارد )Vidale, 1995: 23(. بر اساس گزارش کاوش های هاراپا، مهره های باریک 

پخته شده صفحه ای از جنس استاتیت از قرن پایانی هزاره 4 پ.م به  طور انبوه در دره ایندوس تولید 

می شدند )Kenoyer, 1997: 264(. در موندیگاک برخی از نمونه ها که از بقایای دوره I فاز 4-3، 

یعنی حدود اواسط هزاره 4 پ.م به دست آمده اند، شاهدی بر انطباق اولیه این نوع زیورآلات را در 

تمدن هلمند ارائه می دهند )Casal, 1961: 138(. مهره های به دست آمده از شهر سوخته )از مجموعه 

به دست آمده از برش 3 در )CCXV از لحاظ ریخت شناسی مشابه نمونه های ایندوسی بودند و 

ویژگی های معدنی آن ها تفاوت مختصری با مهره های ایندوسی داشت )میزان بیشتری آلومینیوم، 

منگنز، پتاسیم و کلسیم(. استنتاج اولیه این بود که مهره های صفحه ای به دست آمده از دوره III شهر 

سوخته وارداتی بودند. البته نگارندگان در میان یافته های سطحی سایت یک تکه استوانه سوراخ دار 

این تکه  استاتیتی حرارت دیده را شناسایی کردند که آثار برش خوردن روی آن دیده می شد. 

می تواند نشان دهد که برخلاف تصور قبلی، مهره های صفحه ای استاتیتی حرارت دیده به  صورت 
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 .)Cortesi and Tosi, 2008: 31( محلی در شهر سوخته و با همان تکنیک ایندوسی تولید می شدند

دو نوع مهره دیگر نیز از حوزه تمدنی هلمند گزارش شده که یکی مهره قلم زده عقیق از موندیگاک 

است -که شاهد دیگری بر فعالیت های تجاری با ایندوس است- و مهره دیگر احتمالًا از جنس 

 Salvatori and( است  گزارش شده   III فاز 4 دوره  از بخش های مرکزی شهر سوخته  که  عاج؛ 

به  از سطح شهر سوخته  نیز  به عنوان مرصع صدفی  به کار رفته  Tosi, 2005: 278(. یک قطعه 

به سمت مرکز  -که رأس آن ها  مثلث  لبه خارجی صفحه گرد یک سری  در  است.  دست آمده 

دارو  موهن جو  از  پیچیده  بسیار  بعضاً  هندسه  با  مشابهی  می شد. دیسک های  دیده  است-  صفحه 

جعبه های  در  مرصع  عنوان  به  دیسک ها  این  زیاد  احتمال  به  است.  آمده  دست  به  هاراپا  و 

با  می رفته اند.  کار  به  چوبی  ارزش  با  اشیای  دیگر  با  تزئینی  پنل های  و  موسیقی  آلات  چوبی، 

جنوب  از  هندی  انجیر  درخت  چوب  مانند  ارزش  با  چوب های  انواع  از  برخی  اینکه  به  توجه 

شرق به سیستان می رسیده، می توان این فرض را مطرح کرد که مبادله اشیای چوبی مرصع کاری 

 .)Cortesi and Tosi, 2008: 31( است  می گرفته  صورت  تجاری  مسیر  همان  در  نیز  شده 

از  انطباقی  است  ممکن  که  داد  تشخیص  را  فنّاوری  نوع  سه  دست کم  می توان  سوخته  شهر  در 

صفحه ای استاتیتی  مهرهای  تولید  احتمالی  مدارک   -1 باشند:  ایندوس  فناورانه   دستاوردهای 

2- تکنولوژی ناشناخته به کار رفته در فرایند تولید و استفاده از کیک های سفالی 3- واردات نوعی 

صدف برای یک صنعت محلی و تا حدودی غیر استاندارد تولید النگو. همچنین اثر مهرهای مسطح 

روی کیک های سفالی یا نشانه دار کردن این اشیاء به وسیله خطوط کنده نیز دال بر یک انطباق محلی 

یا تغییر شکلی در کارکرد اولیه این اشیاست. با اینکه در حال حاضر نمی توان این مسئله را با یقین 

مطرح کرد، به نظر می رسد که عقیق هایی که به فراوانی در سطح شهر سوخته پراکنده اند، به پیروی 

از یک روش سنتی هندی برای بهبود رنگشان حرارت داده شده بودند. این تکنیک در موندیگاک 

شناخته شده است. چنین به نظر می رسد که این شهر به خصوص در دوره III بیش از هر مرکز 

 شهری کاوش شده ای در شرق ایران، تحت نفوذ و تأثیر عادات و سنت های ایندوسی بوده است.

تشابهاتموجودمیانآثارکشفشدهشهرسوختهباتمدنهایهمجوار

از قبیل معماری، ظروف سفالی و  طی کاوش های صورت گرفته، آثار متعددی از شهر سوخته 

اثر آن، مهره های تزئینی، پارچه، زیورآلات، اشیای فلزی، پیکرک های گلین و  سنگی، مهر و 

سفالی و سنگی، اشیای چوبی و حصیری، ابزار بافندگی و تدفین به دست آمده اما با توجه به آثار 

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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کشف شده و مقایسه آن ها با اشیای دیگر سایت های باستانی هم زمان، می توان ارتباط فرهنگی 

این شهر را با مناطق هم جوار از دره سند تا میان رودان و مناطق خلیج فارس تا آسیای مرکزی به 

 صورت مستقیم و غیرمستقیم حتمی دانست.

سفال)مقایسهوتأثیروتأثرمنطقهایوفرامنطقهای(

سفال های  شامل  که  است  آمده  به دست  شهر  این  ده  لایه  از  عمدتاً  I شهر سوخته  دوره  سفال 

نخودی منقوش با تزئینات شطرنجی، مربع و مثلث، سفال های منقوش محلی، سفال های خاکستری 

رنگ و سفال چند رنگ است. توزی، سفال نخودی با نقوش مربع، مثلث و شطرنجی را تحت 

عنوان سفال نوع ترکمنستان جنوبی در دوره نمازگاه III معرفی کرده است. همچنین از دره کویته 

.)Amiet and Tosi, 1978: 21( این گونه سفال به دست آمده است I 1پاکستان از دوره دمب سادات 

سفال منقوش محلی و مرتبط با تمدن هیرمند بخش هایی از شمال بلوچستان و ساحل غربی سند 

تا مولتان را در بر می گیرد. فیرسرویس مشابه این گونه سفال ها را از دره کویته پاکستان، حوزه 

هیرمند، ماوراء گذرگاه بولان در دشت کچی و نیز حاشیه های شمالی دشت سند معرفی کرده است 

شکل  شیپوری  رنگ  خاکستری  سفال  قطعه  دو  سوخته  شهر  کاوشگر   .)Fairservis, 1956: 2(

با پوشش سیاه که از لایه 10 شهر سوخته به دست آمده را مشابه سفال های تپه یحیی  داغدار، 

دوره های IVB و IVC می داند و در واقع می توان گفت بیانگر ارتباط شهر سوخته با مناطق غربی 

یافت شده است،  نیز  III آن  II و  اما سفال های چند رنگ شهر سوخته که در دوره های  است. 

مشابه با قبرستان نال در پاکستان و شمال بلوچستان و همچنین سفال منطقه ای خود سیستان است 

)Amiet and Tosi, 1978: 23(. از دیگر سفال هایی که در دوره II و III شهر سوخته به دست 

نقوش  با  قرمز  سفال  و  سیاه  نقوش  با  سفال خاکستری  سیاه،  نقوش  با  نخودی  سفال های  آمده، 

با نقوش سیاه متمایل به قهوه ای شهر سوخته در  به اعتقاد توزی سفال های نخودی  سیاه است. 

تمام سایت های پیش از تاریخ فرهنگ های هم جوار آن رواج داشته است؛ زیرا نمونه های آن را 

فیرسرویس در افغانستان و پاکستان به دست آورده است )Tosi, 1968: 52(. سفال های نخودی 

اما درصد سفال های خاکستری  آمده اند  به دست  هم  با  در شهر سوخته  و سفال های خاکستری 

داشته  این شهر جنبه تجملاتی  در  احتمالًا سفال های خاکستری  و  است  کمتر  نخودی  به  نسبت 

1. Damb saddat
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است )Tosi, 1969: 312(. بر روی این گونه از سفال ها نقوش متنوعی ایجاد می شده که از جمله 

آن نقوش حیوانی شامل بز، خفاش، عنکبوت و همچنین نقوش گیاهی و جانوران سبک است که 

نمونه هایی از این گونه نقوش را بر روی سفال های مناطق بلوچستان و افغانستان جنوبی می توان 

.)Tosi, 1969: 53( مشاهده کرد

منطقه و  توالی سفال  از  دقیقشان  دانش و شناخت  مبنای  بر  ج.ف.ژاریج1 و سایر پژوهشگران 

مقایسه های خاص، سفال های دوره III شهر سوخته را هم زمان با مرحله کت دیژان منطقه مرکزی 

ایندوس دانسته اند )یعنی با دوره 2 هاراپا که بر اساس آزمایش های کربن 14 بازده زمانی 2600 - 

2800 پ.م را شامل می شود(. به عنوان مثال، در سال 1987.م به دنبال اطلاعات خاص ارائه شده 

به وسیله س.پراچیا چنین مطرح نمود که بین گروهی از کاسه های ساده به دست آمده از محدوده 

صنعتی لال شاه در نزدیکی موندیگاک -که مقطع آن ها در بالای کاسه S شکل است- و کاسه های 

به ظاهر مشابه مربوط به اواخر دوره سوم سیستان و به  طور کلی با تولیدات کت دیژان ارتباط 

وجود دارد )Cortesi & )Tosi, 2008: 9(. سفال هایی که از دوره IV شهر سوخته به دست آمده 

شامل کاسه هایی است بسیار پهن و کم عمق با لبه هایی به خارج برگشته که اغلب بیضوی به رنگ 

نخودی یا به  ندرت قرمز هستند. این گونه اشکال از منطقه موندیگاک IV3 و همچنین از لال شاه 

پاکستان به دست آمده است )Biscione, 1987: 391(. کاسه های نخودی رنگ با شکل استوانه ای 

مخروطی و همچنین یک خمره کوچک کروی شکل به رنگ نخودی و دارای تزئینات هندسی به 

رنگ قهوه ای مایل به سیاه از طبقه IV شهر سوخته به دست آمده که اشکال مشابه این سفال ها از 

دوره گومال II و III و در منطقه لال شاه نیز مشاهده شده است )Ibid, 1987: 392(. از طرف دیگر، 

فرم ها و نقوش دوره 4 شهر سوخته را می توان مشابه آثار موندیگاک IV3 دانست. خمره هایی 

که قوطی شکل هستند و دارای تزئینات حیوانی - به  ویژه بزهایی که در داخل نوارهایی محدود 

 V, شهر سوخته به دست آمده اند نیز مشابه خمره هایی هستند که از بمپوره IV شده اند- و از دوره

VI وام النار به دست آمده اند. همچنین در دوره IV شهر سوخته ارتباط با منطقه آسیای مرکزی به 

.)Tosi, 1976: 83( برقرار بوده است VI ویژه نمازگاه 

به  طور کلی حدود چهل درصد سفال های به دست آمده از شهر سوخته، از نوع سفال های ترکمنی 

هستند. مشابه این گونه سفال ها از منطقه گئوکسپور و دره کویته پاکستان به دست آمده اند. همچنین 

1. J. F.Jarrige
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 .)Karlovsky and Tosi, 1973: 24( موندیگای یافت شده است III مواردی نیز از دوره

بین النهرین  I در مناطق دیگری مانند  از نوع خمره های چند رنگ مخروطی شکل شهر سوخته 

جنوبی از دوره اروک IV و بین النهرین شمالی در تپه گاو و در دوره VIII و نیز در دیاله از تل 

اسمر و خفاجه دوره جمدت نصر و طبقات معبد سین I - IV گزارش شده است. دبیلو.ناگل این 

خمره های چند رنگ را به عنوان مشخصه سفال جمدت نصر معرفی کرده است. در شوش CA نیز 

 .)Frifelt, 1970: 355( این نوع سفال دیده شده است

یکی از بهترین نمونه های پیوند شهر سوخته با تپه یحیی همان سفال خاکستری رنگ با نقوش 

سیاه است که اشتین در بررسی ها و مطالعات خود این گونه سفال ها را از خوراب، دامین، بمپور 

نتیجه می توان گفت  تامپ گزارش داده است )Karlovsky and Tosi, 1973: 39(. در  و شاهی 

سفال خاکستری رنگ در لایه های 4-10، سفال سیاه روی زمینه خاکستری در لایه های 4-7 و 

این گونه  که  می شوند  پدیدار  سوخته  شهر   10-7 لایه های  در  خاکستری  زمینه  روی  قرمز  سفال 

سفال ها با برخی از نمونه های پیدا شده در تپه های آنو، حصار، بمپور و محوطه های دشت کویته 

پاکستان قابل مقایسه اند. همچنین سفال های چند رنگ شهر سوخته از لایه 5-9 دیده می شوند. از 

روی مقایسه سفال های فوق می توان به ارتباطات بین شهر سوخته با بمپور، خوراب، موندیگاک 

)افغانستان( و دامب سادات در کویته پاکستان پی برد )سیدسجادی، 1374: 218(.

تشابهپیکرکها

پیکرک های یافت شده در شهر سوخته احتمالًا در ارتباط با اعتقادات دینی و مذهبی ساکنان این 

منطقه قرار داشته است. از زمان نوسنگی به بعد، ساخت پیکرک در بسیاری از مناطق آسیای جنوب 

غربی رایج بوده است. به اعتقاد بعضی از باستان شناسان، ساخت پیکرک ها با مفاهیم حاصل خیزی و 

باروری ارتباط دارد. در شهر سوخته تعداد زیادی پیکرک انسانی و حیوانی به  صورت متنوع یافت 

شده است. میانگین اندازه پیکرک های این شهر 3- 8 سانتی متر است که در میان آن ها بیشترین نوع 

پیکرک ها متعلق به زنان و گاو است. این دو موضوع یعنی زن و گاو، هر دو آشکارا با موضوع باروری 

و حاصلخیزی و زایش ارتباط دارد )Tosi, 1969: 358(. تشابه زیادی بین پیکرک های سفالین و 

گلین پیدا شده از شهر سوخته و پیکرک های پیدا شده از محوطه های باستانی موندیگاک افغانستان در 

 دوره های سوم و چهارم استقرار در آن محوطه به چشم می خورد )تصویر 5( )سیدسجادی، 1374: 219(.

نمونه هایی از پیکرک های زنان شهر سوخته در قسمت فوقانی بدن، از شانه تا سینه، یک مثلث 
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را شکل می دهند که دارای پستان های بزرگی هستند. همچنین آلت تناسلی زنان به شکل مثلث 

است. توزی، پیکرک های زنان شهر سوخته با ویژگی های گفته شده را مشابه نمونه هایی از منطقه 

گئوکسیور در ترکمنستان جنوبی - در طبقاتی که متعلق به دوره نمازگاه III بوده- می داند و همچنین 

معتقد است که پیکرک های انسانی شهر سوخته و موندیگای III - IV به همدیگر بسیار شباهت 

دارند )Tosi, 1969: 359(. تعدادی از سر گاوهای به دست آمده از شهر سوخته دارای یک نقش 

تزئینی دایره ای شکل در میان پیشانی حیوان است و از آن شعاع هایی ساطع می شود که احتمالًا 

نمودار خورشیدند؛ مشابه آن ها در میان نقوش پیدا شده در دشت کویته پاکستان نیز دیده شده 

است )سیدسجادی، 220:1374(. همچنین پیکرک هایی از نوع سگ در شهر سوخته پیدا شده که 

دارای تزئین بوده و مشابه آن از تمدن  هاراپا نیز یافت شده است.

تشابهمهرهاومهرهها:کاوش های دهه 1960.م و پس از آن در جنوب شرق ایران، شمال افغانستان، 

پاکستان و مناطق جنوبی شوروی سابق، موجب کشف فرهنگ های ناشناخته ای شد که در عصر مفرغ 

به اوج شکوفایی رسیده بود. یکی از ویژگی های فرهنگ های شرق ایران و آسیای مرکزی، دسته 

تازه ای از مهرهای سنگی و فلزی است که به علت سبک شبکه وار نقوش، به »مهرهای مشبک فلزی« 

شهرت دارد. طبق تحقیقات اولیه باستان شناسانی چون آمیه، ساریانیدی و پوتیه، مهرها و دیگر 

آثار این منطقه، به  ویژه سفال و جنگ افزارهای مفرغی، با آثار فرهنگ های سیستان و بلوچستان 

روابط  از  نشانه ای  شباهت  این  دارد.  شباهت  و شهداد(  بمپور، خوراب  )شهر سوخته،  کرمان  و 

گسترده تجاری و فرهنگی این مناطق در هزاره های سوم و دوم ق.م است )باغستانی، 1378: 2(.

تصویر 5. برخی از محوطه هایی که پیکرک های آن ها با شهر سوخته شباهت هایی داشته اند )منبع: نگارندگان(

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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سیستان از نظر جغرافیایی در محدوده مهرهای مسطح قرار گرفته است.مهرهای شهر سوخته را به 

لحاظ جنس آن ها می توان به مهرهای سنگی، فلزی، سفالی و مهرهای خاتم تقسیم کرد. در ساخت 

مهرهای سنگی بیشتر از سنگ های لاجورد، صابون و مرمر استفاده شده است. همان گونه که اشاره 

شد مهرهای محدود استوانه ای شهر سوخته از دوره اول آن به دست آمده و جنس آن ها اغلب 

از لاجورد است. یک نمونه آن دارای نقش دو مثلث بوده که پهلو به پهلوی هم قرار گرفته اند 

و در داخل هر مثلث مجموعه ای از خطوط به تصویر کشیده شده است. این مهر را می توان به 

2900 ق.م و یا دوره جمدت نصر نسبت داد )Tosi, 1968: 61(. نمونه های مشابه این مهر را، 

فرانکفورت شناسایی و در کتاب مهرهای استوانه ای طبقه بندی شده از منطقه دیاله منتشر کرده 

است )Frankfort, 1955: 105(. این نوع مهر شهر سوخته شباهت بسیاری با مهرهای استوانه ای 

دارد که از معبد IV سین در خفاجه حفاری شده است. این مهر استوانه ای نشانگر تأثیرپذیری شهر 

سوخته I از مناطق غربی به  ویژه بین النهرین است. مهر و اثر مهرهای کشف شده از شهر سوخته 

I به لحاظ سبکی با مهرهای به دست آمده از دیگر محوطه های پرتو عیلامی مانند گودین، یحیی 

و شوش مرتبط و مشابه است )Amiet and Tosi, 1978: 23(. در این دوره همچنین قطعه ای از 

یک مهر استوانه ای قابل مقایسه با نمونه اکروپل 14-16 شوش به دست آمده است. سایر مهرهای 

.)Amiet, 1983: 273( )6 از نوع مهرهای سلسله قدیم بین النهرین است )تصویر I شهر سوخته

در فصل پنجم حفاری از فازهای 9 و 10 شهر سوخته، دو اثر مهر بسیار جالب به دست آمد که 

نقوش آن ها شبیه بدن شیر با دمی شبیه دم ماهی است. این نوع نقوش مشابه نقوش ایلامی است و 

.)Amiet and Tosi, 1978: 23( در بین النهرین به دست آمده است IV نخستین بار از دوره اروک 

مهرهای سنگی و فلزی خاتمِ شهر سوخته با جنس کلریت، کالسیت، لاجورد، استخوان، مرمر، 

صدف و سفال بوده و مهرهایی که از جنس کلریت هستند به وفور در آن یافت شده است. به 

اعتقاد استیوارت پیگوت، مشخصه اصلی سرزمین هند و ایران از شرقی ترین بخش های بلوچستان 

تصویر 6. مهر استوانه ای و مسطح به دست آمده از شهر سوخته )سیدسجادی، 1382(
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تا جنوب ترکمنستان و مناطق شرقی کوه های البرز حصار II کاربرد مهرهای خاتم است. چنین 

مهرهایی از موندیگاک III و آلتین تپه IV، گیوکسیور 4-1، نمازگاه III، بمپور IV و شاهی تامپ 

و  بوده  رایج  سوخته  شهر  در  نیز  گلین  مهرهای  .)Piggott, 1950: 126( است  شده  یافت   IV

دارد  شباهت  میان رودان  نیپور  مهرهای  نقوش  با  سوخته  شهر  گلین  مهرهای  از  تعدادی  نقش 

)سیدسجادی، 1374: 227(. مهرهای مشبک فلزی، به تعداد چشم گیری، نخست در اوایل هزاره 

سوم ق.م - در دوره دوم استقرار شهر سوخته )طبقات 7 تا 5(- و هم زمان با آن در تپه موندیگاک 

)پاکستان( - مرکز شرقی »فرهنگ هیرمند«- ظاهر شده است. چون در این دوره هیچ گونه سفال و 

یا آثار غیر بومی دیگری مشاهده نمی شود، می بایست بر طبق نظر آمیه شهر سوخته را خاستگاه 

این نوع مهر شناخت )باغستانی، 1378: 2(.

تشابهاشیاءچوبیوحصیری:اشیاء چوبی مختلفی از شهر سوخته به دست آمده که جالب ترین 

آن ها شانه های چوبی هستند که در سال های اخیر از کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند. 

نقوش هندسی  دقیقاً  نقوش خراطی شده و چسبانده شده در روی فضاهای خالی دسته شانه ها، 

نمازگاه در  با دوره سوم  - هم زمان  اول شهر سوخته  بر روی سفال های دوره  پلکانی موجود  و 

ترکمنستان- را به یاد می آورند که همچنین بر روی سفال های شهر سوخته در دوره های مختلف و 

نیز بر روی آثار نمازگاه در آسیای مرکزی و سفال های موسوم به سفال کویته در پاکستان به وفور 

دیده شده و مربوط به حدود 3000 سال پیش از میلاد است )تصویر 7( )سیدسجادی، 1382: 41(.

سبدهای دایره ای شکل به اندازه های مختلف در گورهای دوره های 2-4 شهر سوخته، پیدا شده 

است. به همین ترتیب در تدفین منسوب به یک فرد روحانی در آلتین تپه نیز آثار سبدهای شبیه 

سبدهای شهر سوخته دیده شده است )سیدسجادی، 1382: 11(. از تدفین شماره 731 شهر سوخته، 

اشیاء گوناگونی یافت شده که از آثار شاخص آن یک تخته بازی چوبی منقوش به نقش ماریست 

که دم خود را گاز گرفته و در کنار آن مهره های بازی قرار گرفته است. درست به همان شکل و با 

تصویر 7. شانه چوبی و سبد حصیری )سیدسجادی، 1382(
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همان تعداد خانه، تخته بازی دیگری در اور پیدا شده و تاریخ آن همانند گور شهر سوخته احتمالًا 

به سده های آخر هزاره سوم پیش از میلاد بازمی گردد و به اعتقاد حفار شهر سوخته، قدمت تخته 

بازی شهر سوخته نسبت به همتای میان رودانی خود بیشتر است )سیدسجادی، 1382: 45(. به اعتقاد 

کرافورد، وسایل بازی تخته ای که از گورستان سلطنتی در بین النهرین یافت شده است، طاس هایی 

 بسیار شبیه به طاس های امروزی هستند که احتمالًا از دره سند وارد شده اند )کرافورد، 1387: 163(.

تشابهاشیاءفلزی: از گورهای شهر سوخته، 5 گروه مشخص میله و سوزن پیدا شده که گروه اول 

شامل سوزن هایی است که سر آن تقریباً به شکل S در آمده است. گروه دیگری از میله ها دارای 

سری تقریباً لوزی شکل هستند؛ میله هایی شبیه به این شکل از گورهای باکتریا نیز به دست آمده اند. 

گروه چهارم دارای سری تقریباً لوزی شکل هستند که شبیه به آن ها در تدفین های دوره نمازگاه 

4 آلتین تپه پیدا شده است. سجادی سرمه دان های یافت شده در شهر سوخته را قابل مقایسه با 

 نمونه های بزرگ تری می داند که در ترکمنستان و باکتریا پیدا شده است )سیدسجادی، 1382: 15(.

دو آینه فلزی به شکل دایره محدب ساده و لبه های صاف در دو تدفین زنانه دوره های دوم و 

گورستان  و  مانند شوش  دیگر  باستانی  مناطق  در  مشابه آن ها  که  پیدا شده  چهارم شهر سوخته 

دیده شده اند  نیز  ترکمنستان  در  )مرو(  مرگیانه  و  افغانستان  در شمال  باکتریا  و  ایران  در  شهداد 

)سیدسجادی، 1384: 14(. 

آن گونه که بیان شد، در کهن ترین لایه دهم استقرار در شهر سوخته، یک گل نوشته دوره آغاز 

ایلامی پیدا شده است که مشابه آن هایی است که پیشتر در شوش، سیلک، گودین تپه و تپه یحیی 

کرمان دیده شده است )سیدسجادی، 1384: 461(. گورستان شهر سوخته به جهت تنوع اشیاء و 

مواد تدفینی، می تواند گنجینه ای ارزشمند برای باستان شناسان باشد اما قصد ما ارائه نوع معماری 

گورهایی است که مشابه آن ها در دیگر مکان های باستانی دیده شده است.

یافته های باستان شناسی تاکنون نشان می دهد که ساختار آرامگاهی در شهر سوخته دو نوع دارد 

که قبرهای سردابه ای شکل قابل توجه ترین نوع آن هاست. این گورها از دو قسمت متمایز چاله 

ورودی و محل دفن تشکیل شده اند. شایان ذکر است قبرهای سردابه ای شهر سوخته شباهت های 

زیادی با نمونه های پیدا شده در آسیای مرکزی در محوطه هایی چون ساپاللی، جار کوتان و تا 

حدودی کوزالینکس دارند که از نظر زمانی متعلق به دوران مفرغ اند. در گودال های دایره ای با در 

خشتی مسدود نیز وضع تدفین مانند انواع گودال های ساده و گودال های دو قسمتی بوده و اسکلت و 

اشیاء در تماس مستقیم با خاک قرار دارند. این گروه از گورها نیز از جهاتی شبیه به گورهای همان 
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 منطقه آمودریا و به خصوص منطقه شهر نورک در ازبکستان هستند. )سیدسجادی، 1384: 446(.

مقایسهاشیاءسنگیوعاجی: بیشتر اشیاء زینتی پیدا شده در شهر سوخته با سنگ های نیمه بهادار 

وارداتی چون سنگ لاجورد و عقیق و فیروزه - که از معادن دور دست به این شهر وارد می شده- 

ساخته شده است. از سنگ های مرمر و بازالتی و آهکی برای ابزارسازی و مهره سازی و ساختن 

ظرف های گوناگون استفاده می شده است )سیدسجادی، 1382: 9(. یک نوع وسیله بازی از جنس 

سنگ سبز مایل به آبی در گور شماره 12 گورستان شهر سوخته از دوره III به دست آمده که 

 )Sarianidi, 1988: 16( می تواند با اشیاء عاجی با کاربرد مشابه یافت شده از آلتین تپه و شمال گنور 

در ترکمنستان، مقایسه شود. همچنین یک نمونه مشابه دیگر از موهن جو دارو پیدا شده که باید 

گفت علیرغم مواد خام متفاوت، شکل این وسیله های بازی و تزئینات آن ها بسیار مشابه است 

.)Cortesi & Tosi, 2008: 24(

جی. اف. دیلز طاس بازی مکعبی شکل را یک اختراع متأخر در تاریخ فرهنگ مادی خاور نزدیک 

دانسته و کم بودن نمونه های آن در غرب را در مقابل شواهد حضور فراوان آن ها در موهن جو 

دارو و هاراپا یادآور شده است. در موهن جو دارو طاس های بازی به شکل های مکعب، لوحه، 

 .)Mackay, 1938: 559( با مقطع مثلثی یافت شده است مکعب های ذوزنقه ای و قطعات مشابه 

اگرچه طاس های مکعبی از نظر تعداد کمتر از سایر فرم ها هستند اما در عمق های متفاوتی به دست 

آمده اند. در نمونه های استاندارد شماره های 1 در مقابل 2، 3 در مقابل 4 و 5 در مقابل 6 قرار دارد. 

البته نمونه های دیگری هم پیدا شده است )Ibid, 1938: 559(. در شهر سوخته یک طاس مکعبی 

در لایه مربوط به دوره Tosi, 1983: 174( IV ( یافت شده ولی به  طور کلی مکعب های ذوزنقه ای 

)Cortesi &)Tosi, 2008: 24( شکل متداول ترند

فهرست این گروه از اشیاء در شهر سوخته شامل سه قطعه از منطقه مسکونی و 4 قطعه از گور 731 است. 

در گور 731 این طاس ها به همراه صفحه بازی مشهور از جنس چوب با نقش مایه های ماری شکل 

.)Piperno and Salvatori, 1983: 180( به دست آمده است بازی  کامل قطعات   و یک دست 

)دوره III فاز 4(. این طاس ها همگی از یک گونه هستند. در 3 نمونه، در سطح آن ها سوراخ هایی 

ایجاد شده و سپس با استفاده از قیر یا نوعی ماده چسباننده دیگر، تکه های استخوان، عاج و صدف 

در آن ها به کار رفته است. شماره های آن ها نیز به ترتیب شماره 1 در مقابل 4، 2 در مقابل 3، 

1 در مقابل 3 و 4 در مقابل 2 قرار گرفته اند. همچنین از شهر سوخته یک طاس بازی دیگری با 

جنس سنگ آهک به دست آمده، این طاس از سطح محوطه و در محلی که پوشیده از سفال های 

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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دوره های III و IV بوده، پیدا شده است. در این نمونه، شماره ها به  صورت نقطه های دریل شده 

نشان داده شده اند و شماره 1 در مقابل 4، 2 در مقابل 3 است )Cortesi & Tosi, 2008: 26(. در 

موهن جو دارو و هاراپا علاوه بر انواع طاس، دیسک های پرتابی یا مهره های بازی دیگری نیز 

مورد استفاده بوده اند؛ اکثر آن ها از جنس عاج و فرم، مقطع و نشانه گذاریشان بسیار متنوع و گاه 

با  با طاس های مستطیلی شهر سوخته، قطعات مستطیلی  بسیار پیچیده است. نزدیک ترین نمونه 

مقطع مربع هستند که وجه های آن ها با 1، 2 یا 3 دایره متحدالمرکز و وجه چهارمشان با دو خط 

موازی در مرکز به نشانه 4 شماره نشانه گذاری شده است. یک ترکیب متداول، 1 در مقابل 3 و 

2 در مقابل 4 است. اما در اینجا دوباره با نمونه های متنوعی مواجه هستیم. روی برخی از این 

زیگزاگ  و  ضربدری  قائم،  اریب،  خطوط  قالب  در  شیارهایی  مستطیل شکل،  عاجی  طاس های 

وجود دارد و به طرز خاصی با دو نمونه از شهر سوخته که در بالا به آن ها اشاره شد، شباهت دارند. 

در تاس عاجی به دست آمده از موهن جو دارو در اضلاعی که شماره های 1-3 را نشان می دهند، 

به وسیله خطوط اریب به بخش های کوچک تری تقسیم شده اند و دایره های متحدالمرکزی در هر 

بخش، شماره ها را نشان می دهند. در حالی که طاس مستطیلی شهر سوخته در بردارنده نقطه های 

دریل شده یا شیارهای خطی است، در طاس ها یا مهره های بازی موهن جو دارو غالباً این دو سیستم 

متفاوت نشانه گذاری و به  صورت پیچیده تری به کار رفته است که این بر وجود طیف وسیع تری 

از بازی ها و قوانین مربوط به آن ها دلالت دارد. به  طور خلاصه، باید گفت که علاوه بر استفاده 

از طاس های مکعبی، در دوره III شهر سوخته با گونه های محلی طاس های مستطیلی -که به وفور 

در شهرهای دره ایندوس و آسیای مرکزی مورد استفاده بودند- مواجه هستیم در حالی که صفحه 

تخته ماری )صفحه بازی با نقش مایه مار( از نظر ساختاری با نمونه های مرصع گورستان سلطنتی 

اور قابل مقایسه است، اما این شباهت بین طاس ها حاکی از آشنایی دست اول با بازی ها و قوانین 

.)Ibid, 27( بازی رایج در ایندوس است

نتیجهگیری

به  طور خلاصه، شواهد موجود نشان می دهد که شهر سوخته و موندیگاک افغانستان، مهم ترین و 

اصلی ترین مراکز سکونتی در عصر مفرغ در حوزه فرهنگی معروف به فرهنگ هیرمند، هستند. 

یک  ایران،  مفرغ  عصر  و  تاریخی  آغاز  شهرهای  و  باستانی  محوطه های  میان  در  سوخته  شهر 

نیز  آن  دلیل  است؛  برخوردار  ویژه ای  از جایگاه  رفته،  به شمار  منحصربه فرد  و  کلیدی  محوطه 
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اطلاعات و داده های فرهنگی فراوان و ارزشمندی است که در زمینه های گوناگون باستان شناسی، 

تاریخی، هنری، صنعتی و معماری از این شهر به دست آمده است. همچنین این شهر از قدرت 

در  داخلی  مصرف  بر  علاوه  را  تولیدات  این  حاصل  و  بوده  برخوردار  خوبی  صنعتی  تولیدات 

چرخه تجارت نیز عرضه می کرده است؛ به   طوری  که مردمان این شهر با توسعه روابط گسترده 

بازرگانی با مناطق تمدنی هم جوار و سکونت گاه هایی از قبیل بین النهرین و دره سند در غرب و 

شرق و سواحل خلیج فارس، دریای عمان، تمدن های آسیای مرکزی و محوطه های باستانی کرمان 

افتخار  امروزه  که  کنند  ایجاد  را  تمدنی  بنیان  توانسته اند  و جنوب،  شمال  در  ایران  بلوچستان  و 

ایران و سیستان باشد. تحقیقات نشان می دهد که اصلی ترین و مهم ترین محصولی که از این شهر 

به مناطق غربی و میان رودان صادر می شده، سنگ لاجورد و محصولات تولید شده و بلوکه های 

و  تراشه ها  همراه  به  را  سنگ  نوع  این  کارگاهی  بقایای  باستان شناسان  که  است؛  آن  نیمه کاره 

مهره های نیمه کاره و ابزار کار آن از منطقه صنعتی شهر سوخته به دست آورده اند. به بیانی دیگر، 

دشت جنوبی سیستان در هزاره سوم ق.م بزرگ ترین واردکننده و صادرکننده این محصول )سنگ 

لاجورد( در منطقه جنوب شرق فلات بوده است. همچنین داده های فرهنگی دیگری که روابط 

شهر سوخته را با مناطق غربی و به ویژه تمدن شوش در عصر مفرغ نشان می دهد، یک نمونه 

لوحه گلی آغاز ایلامی، مهرها و اثر مهرهای استوانه ای است. به  طور کلی محوطه های فرهنگی 

دشت جنوبی سیستان از رابطه ضعیفی با فرهنگ های غربی مانند میان رودان و شوش برخوردار 

بوده، اما در عوض روابط تجاری و بازرگانی بسیار مستحکمی در این عصر با تمدن های شرقی 

افغانستان و نمازگاه  نال در پاکستان و موندیگاک در  و شمالی مانند مهرگره، امری، لال شاه و 

با مناطق تمدنی شمال  به  طوری  که روابط متقابل شهر سوخته  در جنوب ترکمنستان داشته اند. 

تولیدات سفالی، تشابه پیکرک های گلی و مهر و در برخی  اساس  بر  )محوطه های ترکمنستان( 

موارد شباهت هایی در شیوة تدفین این استقرارها بیان شده است. همچنین شهر سوخته با مناطق 

تمدنی شرق فلات )محوطه موندیگاک در افغانستان، مهر گره و نال در بلوچستان پاکستان و دره 

ایندوس( نیز بر اساس شباهت های سفالی، اشیاء سنگی، مهر و مهره، پیکرک، صدف و شیوه های 

و  هیرمند  تمدنی  در حوزه  اوج شهرنشینی  نقطه  که  می رسد  نظر  به  و  بوده اند  ارتباط  در  تدفین 

تمدن ایندوس )دره سند( تا حدودی هم زمان بوده است. روابط تجاری و فرهنگی شهر سوخته 

در عصر مفرغ با مناطق جنوبی آن نیز برقرار بوده، محوطه های یحیی، جیرفت، شهداد، بمپور 

و میری کلات نیز بر پایه شباهت های سفال و اشیاء سنگی به اثبات رسیده است. از سوی دیگر 

روابطتجاریوفرهنگیبرونمنطقهایودرونمنطقهایشهرسوخته.../
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تحقیقات نشان می دهد که مراکز تمدنی جنوبی به عنوان ایستگاه های مبادلاتی در زمینه صدور 

تولیدات سنگ لاجورد از طریق دریا به مناطق جنوب خلیج فارس و میان رودان عمل می کرده اند. 

حصیری،  سبدهای  چوبی،  شانه های  فلزی،  مشبک  مهرهای  گلین،  مهرهای  مشابه  کلی  طور  به  

تخته بازی چوبی، سوزن های فلزی، سرمه دان ها، آیینه های فلزی و پیکرک های کشف شده از شهر 

آلتین  پاکستان،  کویته  ترکمنستان،  موندیگاک،  بین النهرین،  باستانی  در سرزمین های  را  سوخته 

تپه، دره سند، باکتریا، شهداد و شوش نیز یافت شده است که نشانه ای از روابط تجاری و بازرگانی 

سفال   ،10-4 لایه های  از  رنگ  خاکستری  سفال  گفت  می توان  همچنین  است.  مناطق  این  بین 

سیاه روی زمینه خاکستری از لایه های 4-7 و سفال قرمز روی زمینه خاکستری از لایه های 10-7 

شهر سوخته نمایان می گردند که این گونه سفال ها با برخی از نمونه های پیدا شده در تپه های آنو، 

حصار، بمپور و محوطه های دشت کویته پاکستان قابل مقایسه اند. همچنین سفال های چند رنگ 

شهر سوخته از لایه های 5- 9 دیده می شوند. از روی مقایسه سفال های فوق می توان به ارتباطات 

نال در  )افغانستان( و دامب سادات در کویته و  بمپور، خوراب، موندیگاک  با  بین شهر سوخته 

پاکستان پی برد. به  طور یقین برخی از یافته های شهر سوخته از قبیل سفال هایی که دارای نقوش 

هندسی جنوب ترکمنستان هستند و همچنین اثر مهرهای جمدت نصر و یک تابلت پرتو عیلامی، 

می توانند اشیاء وارداتی باشند اما سفال هایی که معروف به سفال نال پاکستان هستند و نمونه های 

آن از شهر سوخته به دست آمده است، می تواند بخشی از آن وارداتی و یا تولیدی خود شهر 

سوخته و یا مکان دیگری باشد که این نوع سفال تقلیدی را می ساخته اند. بنابراین احتمال می دهیم 

که فعالیت های صنعتی و بازرگانی مردمان شهر سوخته تحت کنترل مقامات محلی اداره می شده 

است؛ زیرا نفوذ الگوهای سازمانی از قبیل معابد و کاخ ها که در بین النهرین رواج داشته، در شهر 

بنابراین  نیامده است.  بناها به دست  سوخته دیده نشده است و تاکنون در شهر سوخته این گونه 

به نظر می رسد که در این شهر نفوذ و تأثیر فرهنگ های محلی )قبایل( به مراتب بیشتر به چشم 

می خورد. آن گونه که بیان شد، شهر سوخته در دوره شکوفایی خود یعنی دوره III ,II در هزاره 

سوم قبل از میلاد یکی از مراکز مهم تولید سفال و مواد صنعتی بوده و با بیشتر مراکز شهری مهم 

بهادار همانند سنگ لاجورد،  نیمه  میان سنگ های  این  بوده است. در  ارتباط  هم جوار خود در 

فیروزه و عقیق و همچنین صدف های دریایی که جزء محصولات محلی نیستند، نشان از نوعی 

ارتباط تجاری تپه های مذکور با سایر نقاط هم جوار دارد. پیدا شدن صدف های دریایی، ارتباط با 

جنوب )دریای خلیج فارس و دریای مکران( را نشان می دهد.
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